
  

 
متن  ویراسته نشست مجازی فعالان صنفی معلمان پیرامون آگاهی بخشی در حوزهی اوتیسم فروردین  ۱۴۰۳ ) آپریل ماه 

  آگاهی بخشی درباره اوتیسم(



 معرفی

 سپهری آ:

تجربیات و حضور این مادران آوردن شرایطی برای استفاده از ای با این عنوان و فراهمسلام به همه. ممنون از همراهی شما، ترتیب جلسه

های اشتباه مردم دفعات قضاوتی اوتیسم استقبال کردم که بهارجمند. راستش را بخواهید، بیش از هرچیز به این دلیل از برگزاری جلسه درباره

 ام )اگرچه نباید همکاران را از مردم جدا کنیم(.باره دیدهو حتی همکاران )!( را در این

ی اوتیسم است. به همین دلیل، باوجود دانش اندکی که داشتم، دلیل ناآگاهی و عدم شناخت کافی از پدیدهتر بههر دو گروه، بیشها در این قضاوت

ای نظر یا تجربهشوم که درصورتی که سؤال، نقطهبرگزاری این جلسه را ضروری دانستم. خوشحالم از حضور شما دوستان و خوشحال می

 همراه ما باشید.در این زمینه داشتید، 

تواند ی این مادران میی زیستهها تجربهدر این جلسه، ما در خدمت دو نفر از مادران عزیزی هستیم که هر دو یک پسر نوجوان دارند. سال

 بخشی باشد.کمک بزرگی در راستای آگاهی

 

 تاریخچه: 

اوتیسم یک اختلال رشدی است که در اوایل کودکی تشخیص داده  کنیم.ی کوتاه از اوتیسم شروع میبرای آشنایی، جلسه را با یک تاریخچه

 دهیم.شود؛ اما متأسفانه، ما عموماً این اختلال را خیلی دیر تشخیص میمی

گرفت؛ به همین دلیل، کودکان دارای این اختلال در بیمارستان اعصاب و روان ی اسکیزوفرنی کودکان قرار میها در دستهاتیسم برای سال

 شد.شدند و طبیعتاً راه تحقیق، بررسی و در نهایت، درمان بسته میمیبستری 

رفته، با شد. رفتهها، ارتباط کودکان با دنیای بیرون قطع میها در بیمارستانزنی روی این افراد و بستری آنی برچسبواسطهازطرفی، به

 تری در این زمینه پرداختند.مربوطه تحقیقات بیششدن این موضوع در جوامع علمی، متخصصان توجه به پیشرفت علم و مطرح

تغییر، در یک طیف شناسیم در انجمن روانپزشکی پذیرفته شد؛ یعنی یک اختلال رشدی قابلالبته، خیلی دیرتر، اتیسم با تعریفی که امروزه می

 عنوان اختلالی جدا از اختلال اسکیزوفرنی.گسترده و به

 حالا، اوتیسم چیست؟

 ی اوتیسم نداریم.ها تحقیقات تخصصی و گسترده، ما همچنان اطلاعات زیادی دربارهتوانم بگویم که باوجود سالمی از همین اول

 

 تعریف اوتیسم: 

 اما اوتیسم چیست؟

ه آن ای است که متخصصان بای متفاوت از کارکرد مغز است. این عبارت، تعریف امروزی اختلال اوتیسم بوده و آخرین نتیجهاوتیسم، شیوه

کنیم؛ بلکه ها را با یکدیگر مقایسه نمیدهیم و آناند. در حال حاضر، ما دیگر یک کودک اوتیسم را برابر یک کودک سالم قرار نمیرسیده

 دهیم. چرا؟قرار می« نرمال»اوتیسم را برابر 

ط، عملکردها و احساسات متفاوتی دارند. درواقع ما زیرا کودکان اتیسم مغز ناقصی ندارند؛ بلکه مغز متفاوت و در نتیجه، درک متفاوتی از محی

تری ها تعداد بیشقولی، شاید اگر آندانیم. بهها را غیرنرمال میتری داریم، نرمال هستیم و آنکه جمعیت بیشخاطر این)افراد غیراوتیسم( به

که برای ما افراد نرمال طراحی شده است، این کودکان شد. با توجه به عملکرد متفاوت این کودکان و جهانی داشتند، این مسئله برعکس می

 جایی برای زندگی ندارند.



توانند با جهانی که برای مغزهای نرمال بخشی و درمان را طی نکنند، نمیاگر تشخیص زودهنگام نداشته باشند، آموزش نبینند و مسیر توان

ها گذاری شود و خانوادهکان اهمیت زیادی دارد. هرچه زودتر اتیسم تشخیصشده است، تطبیق یابند. به همین علت، سن تشخیص این کود ساخته

 نفع خانواده استنفع آموزش کودکان و مسلماً، بهپیگیر این مسئله باشند، به

 

 های اوتیسمنشانه

ان نمونه، از سندروم داون که عنودانند؛ از این جهت که از یک فرد تا فردی دیگر متفاوت است. بهامروزه، اوتیسم را یک اختلال طیفی می

های ی آن، ویژگیواسطهکنم. کودکان سندروم داون، کودکانی هستند که یک کروموزوم اضافه داشته و بهی ما با آن آشنا هستیم، استفاده میهمه

 های مشخص خود را دارند.ها و ناتواناییمشابه مخصوص، توانایی

فردی که از خود های منحصربههای آن در این کودکان )در کنار تفاوتگر متفاوت است؛ یعنی نشانهاما اوتیسم، واقعاً از کودکی به کودک دی

های این ی ویژگیدهند(، مشترک است. نشانگان اوتیسم و در حقیقت، نماد اوتیسم، یک پازل هزار رنگ است که طیف گستردهنشان می

 دهد.کودکان را نشان می

 کنم:تر کودکان اوتیسم را بررسی میرایج و عمومی هایدر ادامه، برخی از نشانه

ای که یاد نهایت مکانیکی است )چند جمله یا واژهتوانند صحبت کنند یا کلامشان بیاغلب کودکان اوتیسم، کلام ندارند؛ یعنی یا نمی ●

زنند؛ یا محیطی که در آن هستند، حرف نمی ای با توجه به منظورشانکنند(. بنابراین، این کودکان جملهجا استفاده میاند را همهگرفته

 برند؛جا به کار میها را همهبلکه، چند عبارت تکراری دارند که آن

زدن )که یکی از بالدادن بدن، دست یا پا با یک فرم یا ریتم خاص و بالهای مشخص و تکراری دارند؛ مثل تکانها تیکاغلب آن ●

اشتباه به امروز، به های اوتیسم است. متأسفانه از گذشته تا بههای مهم بچهها یکی از شاخصهتدادن دسنها است(. تکاترین تیکرایج

زدن برای کودکان یک روش ارتباط حسی بالدهند که باید از این تیک جلوگیری شود؛ درصورتی که این بالها آموزش میخانواده

 . با توجه به تحقیقات جدید، اصلاً نباید چنین واکنشی به این رفتار نشان داد؛کندهاست و آرامشان میآن برای جبران محدودیت کلامی

 روند؛ی پا راه میکودکان اوتیسم معمولاً روی پنجه ●

های خاصی در رنگ و بافت داشته باشند. همچنین، خورند که ویژگیها غذاهایی میکودکان اوتیسم علایق محدودی دارند. آن ●

 شوند؛شان زیاد شود، اذیت میی رنگیکنندو اگر دایرهب میهای محدودی را انتخارنگ

ها در قراردادن چیزها ها است، اما نه به آن معنا که ما فکر می کنیم! نظم آنیک ویژگی خاص دیگر در این کودکان، نظم آن ●

ها، کفش، جوراب و وسایلش را با بینید که کتابی مخصوص خود در چینش یا انتخاب است. مثلاً در اتاق کودکان اتیسم، میشیوهبه

 ی دیوار یا وسط زمین( چیده است؛ترتیب خاصی )مثلاً گوشه

های خاصی نیز دارند. مثلاً برای رفتن از آشپزخانه به اتاق خود، رفتن به سرویس بهداشتی یا بیرون از خانه، باید این کودکان آیین ●

ی برای رفتن به اتاق باید حتماً اول دور میز ناهارخوری بچرخند و از حاشیه حتماً یک سری کارهای تکراری انجام دهند. برای مثال،

کنیم و بعد رفتن، اول جوراب پای بچه میشوند. اگر همیشه برای بیرونها مانعی باشد، اذیت میقالی رد شوند. اگر در این مکان

م )اول لباس را بپوشانیم و بعد جوراب(، کودک احساس کار را برعکس انجام دهیرویم، اگر یک بار اینها میی لباسسراغ بقیه

دهد و های زیادی نشان میدهد. اگر تغییری در نظم خاص کودکان اوتیسم ایجاد شود، واکنشکند و واکنش نشان میناراحتی می

 شوند.خانواده هم در این راستا اذیت می

رفتن یا کان( نیز باشد؛ به همین علت، ما به هیچ عنوان نباید با دیدن مدل راهالبته، این موارد ممکن است در اختلالات دیگر )اختلالات کود

 گذاری کنیم.نداشتن کودک، سریع برچسبکلام

بودن کودک شک شود ما به اوتیستیکگیری این کودکان است؛ چیزی که باعث میاما نکته و ویژگی دیگری که خیلی اهمیت دارد، عدم ارتباط

 گردد:درستی با دیگران ارتباط برقرار کنند. حتی تعریف اوتیسم نیز به همین خصوصیت بازمیتوانند بهسم نمیهای اوتیکنیم. بچه

 «اختلال فراگیر در سیستم رشد عصبی و عدم ارتباط با محیط و دیگران»

کند. اگر شما یک کودک اوتیسم را کمک می گذاریشود و به تشخیصصورت رایج در این کودکان دیده میاین خصوصیت، چیزی است که به

 ی در دستش باشد.شدن با وسیلهدادن کار خودش یا سرگرمای مشغول انجامها گوشهشوید که ممکن است او ساعتاز نزدیک ببینید، متوجه می



که خورند. دلیل اینلگی تشخیص میگذاری است. همچنین، اکثر کودکان در طیف دو الی چهارسای مهمی برای تشخیصاین عدم ارتباط، نکته

 توان به حساب کودکی گذاشت.ها را میی نشانهشود، این است که بقیهگذاری نمیاوتیسم زودتر تشخیص

اش هم دارای همین ویژگی بوده است؛ شود که پدر یا دخترخالهکرات شاهدیم که در رابطه با کودکی که تا دوسالگی کلام ندارد، گفته میبه

سالگی، کودک با دیگران ارتباط بگیرد و وارد محیط بازی شود؛ کنیم. ما منتظریم که در سههای ژنتیکی خود را آرام میاین، با این نسبتبنابر

 گیرد.کند و ارتباط نمیپیوندد، توجهی نمیها نمیها در حال بازی هستند، کودک به آنی بچهافتد و وقتی که همهبینیم که این اتفاق نمیاما می

کنند. به همین گذاری را شروع میشوند و مراحل تشخیصای است که پدر و مادر نسبت به آن حساس و پیگیر میاین عدم ارتباط، همان نکته

 ی بسیار مهمی است.نگرفتن نشانهعلت، ارتباط

 

است که به خاطر عملکرد متفاوت مغزشان ی دیگری در کودکان اوتیسم های حسی، نشانهحسی ناشی از اختلال در پردازشحسی یا کمبی

شنوم؛ اما یک کودک اوتیسم، صدای کنم، فقط صدای خودم را میام و با شما صحبت میجا نشستهگیرد. در حال حاضر که من اینصورت می

شنود. این موضوع بلند میی این صداها را با نویزهای ی ساعت و همهی آب، صدای عقربهآید، صدای چکهموتوری که از خیابان دورتر می

ها حساس است؛ مانند تماس دست یا نوعی پوشش. است. گاهی کودک اوتیسم به برخی از تماس« حسیبیش»شود، شدن او میکه باعث اذیت

 حسی است!دار اذیت شود. این، ادا نیست، بیشهای پوششمثلا شاید کودک روی مبل

ساله و بسیار زیبا و آرام بود که همراه مادرش مراجعه کرده بود. ای سهر کلینیک کودکان، دختربچههای تلخ من در ابتدای کارم دیکی از تجربه

کردم که داشت به کودکش نگاه تجربه بودم، به مادر نگاه میموقع کمهنگام واردشدن، پای کودک به صندلی گیر کرد و زمین خورد. من که آن

کار، کودک شروع به ه را بلند کرد، روی صندلی گذاشت و سریع از او دور شد. بعد از اینی سریع، خم شد، بچلحظه کرد و در یکمی

 زدن کرد!جیغ

حسی یعنی لحظه تازه فهمیدم که بیشکند. آنرو هستیم، فرق میچه در عمل با آن روبهلحظه بود که متوجه شدم مطالب تئوری چقدر با آن در آن

شود. برای ما ازحد اذیت میپذیرد که کودک با لمس بیشمرور میتواند کودکش را بغل کند؛ اما بهچه! برای یک مادر آسان نیست که ن

حسی در حسی و کمتحمل باشد، اما این برای کودک اوتیستیک، خیلی آزاردهنده است. یشگرفتن بتواند غیرقابلی بغلدرک نیست که تجربهقابل

 های شنیداری و لمسی.جهه با محرککودکان اوتیسم رایج است؛ مخصوصاً در موا

بخشی نیز کمی صحبت کوتاهی کنیم. تا جایی که های درمانی و توانهای آن گفتیم. درمورد شیوهاز تعریف و ماهیت اوتیسم و همچنین، نشانه

های تر رفتاری هستند و درمانشهای درمانی، بیدانم، راه درمانی قطعی برای اوتیسم وجود ندارد. راهی محدود خود میمن با دانش و تجربه

فعالی، نقص توجه یا شوند، نه فقط برای درمان خود اوتیسم؛ چرا که اوتیسم گاهی با بیشدارویی برای اختلالات همراه با اوتیسم استفاده می

 د.گیری و آموزش را پیدا کنکند تا کودک، شرایط ذهنی لازم برای ارتباطصرع فعال همراه است و دارو کمک می

که بخشی است؛ ایناساس توان« سازیشرطی»شناختی هستند. در ایران نیز مانند اغلب کشورها، -های درمانی، رفتاری و ذهنیاکثراً راه

 های کوچک و بلافاصله، رفتارهای درست در شرایط متناسب را یاد بگیرد.کمک پاداشکودک به

ست و غلط عمل را جدا از پاداش درک نکرده و رفتارها را فقط ازطریق پاداشی که ی منفی این شیوه است که کودک تشخیص درالبته، نکته

 تواند به تکرار رفتارهای غلط منجر شود.کند. این میگیرد، تکرار میبابت آن می

های آماری راساس حدستر بهای پیشگیری پیشنهادی نیز بیشاند و راهها علت اصلی ابتلا به این اختلال را پیدا نکردهامروز، پژوهشتابه

ای برخوردار است؛ خصوص مادران( این کودکان از اهمیت ویژهی والدین )بهی زیستهشده. به همین دلیل، تجربههای اثباتهستند تا نظریه

 ترین نزدیکی به واقعیت را دارند.ها بیشچون در حال حاضر، این تجربه

کلید و حروف ارتباط اند با صفحههایی توانستهی مادران و کودکان اوتیسم است که با روشی زیستهتر حاصل تجربهاطلاعات خود من نیز بیش

 ای از دنیایی که در آن غرق هستند و ما هیچ درکی از آن نداریم، چیزی نشان بدهند.برقرار کرده و شروع به نوشتن کنند. افرادی که توانسته

نشدن توسط دیگران را ها همدلی و قضاوتم، این است که آندوران کاردرمانی شنیده ترین چیزی که من از مادران این کودکان دربیش

شوند و ها معمولاً ایزوله میهای کودکان اوتیسم، چه سندروم داون و چه اختلالات دیگر، شاهد این هستیم که خانوادهخواهند. چه در خانوادهمی

 کند.اده اضافه میشدت اختلال و حتی مشکلات خانوشدن بهاین ایزوله

شدن جلوگیری شود؛ زیرا این باعث توانیم انجام دهیم، این است که ارتباط را قطع نکنیم و کمک کنیم تا از این ایزولهشاید تنها کاری که ما می

 افسردگی و مشکلات دیگر خواهد شد.

دادن و بهبود را شود، توان ادامهشکلات دیگر اضافه مینهایت است. مخصوصاً وقتی که مشکلات مالی به مهای اوتیسم، بیمشکلات خانواده

 کند.ی کودک، ناامیدشان میها را درگیر کرده و از آیندهگیرد، ذهن آناز خانواده می

من  شد تا دوستان بتوانند اطلاعاتی کلی از موضوع بحث داشته باشند. الانهای کلی بود که البته کمی طولانی، ولی باید مطرح میاین صحبت



خواهم که صحبت کنند. اگر ممکن است، لطف کنید و از مادر بهناز، مادر امیرحسین از تهران، مادر کتایون و مادر امیرحسین از شیراز، می

 ها استفاده کنیم.ای که دارید را در اختیار بنده و دوستان قرار بدهید تا ما در زندگی و مدرسه، از آنهر تجربه

 مادر کودک از تهران:

 لام و شب همگی خوش.س

کرد. اما از دو سالگی رساند و صحبت میی مراحل رشدش خوب بود، منظورش را میماهگی کلام داشت؛ یعنی همه ۵سال و  ۲امیرحسین تا 

 کننده شد!بندی نشد. این برای ما نگرانی لغاتش پیشرفت نکرد و تبدیل به جملهماه بعد، انگار که دایره ۵تا 

سالگی، روی امیرحسین تشخیص اوتیسم گذاشته نشد. فقط ما به جاهای  ۸-۷پزشک مراجعه کردم. اما تا ر به همین دلیل به روانمن هم اولین با

 داد که اشکال کار کجاست.شدیم و اصلاً کسی توضیحی نمیمختلف پاس داده می

توان کلینیک یا افراد متخصص را وجو میترنت، با کمی جستها، پیداکردن کاردرمان و گفتاردرمان کار راحتی نبود. الان به کمک اینآن سال

راحتی با یکدیگر ردوبدل کنند و در ارتباط باشند؛ اما توانند اطلاعات خود را بهای هستند، میهایی که دچار چنین قضیهپیدا کرد. خانواده

 رفتیم.اعتماد، چندین و چند جای مختلف میابلکردیم. یعنی باید برای پیداکردن فردی قوخطا میسختی آزمونها ما بهوقتآن

به ما گفتند که برای این موضوع، اقداماتی انجام دهیم. … . حسی شنوایی وفعالی، بیشهایی که گفتید اضافه شد: بیشبعد از چند ماه، نکته

د؛ برای همین گفتند که باید تربیت شنوایی را شنید و مدام دستش روی گوشش بوشنوایی دچار مشکل شده بود، صداها را با نویز خیلی بالا می

 اضافه کنیم.

ها هم نیاز بود که اول کودکمان را آماده کنیم و حالا که رسیدیم به سن ترین آموزشهای مختلف را درمان کردیم. برای سادهتک حسما تک

ای ندارد، ولی درکش از موقعیت و شرایط اطرافش در نوجوانی امیرحسین، خیلی از رفتارهایش درست شده است. هرچند همچنان کلام پیچیده

 های دیگر، خیلی بهتر است.خانه، مدرسه و مکان

ترین شرایط به نرمال را تجربه چیز دست به دست یکدیگر داده که هرچند زندگی نرمالی نداریم، نزدیکالان شرایط بیرونی بهتر شده و همه

که حتی آب و هوایی عوض کند، ندارد. انگار که در دنیا جایی برای او لگی، جایی را برای اینسا ۱۷کنیم. اما هنوز هم واقعاً پسر من در 

 ساخته نشده است!

کند. مدارس جدیدی که مختص اوتیسم هستند این مشکلات پشت سر هم باعث شده که احساس کنیم انگار جامعه دارد امکاناتی را از ما دریغ می

کند. انگار که ما تاریخ انقضا داشتیم و دیگر ی سنی کودکان را قبول میگویند که مدرسه فقط بازهپذیرند و میی من را نمیساله۱۷هم نوجوان 

 باید از این سیستم خارج شویم!

کند که آن را صاف کند. بیند و چون وسواس نظم دارد، سعی میزنیم. پسر من یک سطل و جارو میتصور کنید: مثلاً ما در خیابان قدم می

نظمی را که دارد بیقدر برایشان ترسناک است؛ درحالیکند! یعنی اینفتار افراد به شکلی است که انگار تبر برداشته و دارد درخت قطع میر

 کند.درست و اشتباهی را جبران می

گذارد. امیرحسین به چیزهایی ی میاداردپ و گوشهتوجه از کنارش رد شوند، فرزند من آن را برمیاگر در خیابان چیزی افتاده باشد و همه بی

 آید. کنند؛ اما به همین دلایل، ما جایی در اجتماع نداریم و کاری از دستمان برنمیکند که دیگران توجه نمیتوجه می

ردن به کزنم و تمام تلاش خود را برای کمی کمککنند سر میکنم کمکی میسال است دارم به هر جایی که فکر می ۱۵تصور کنید منی که 

 ام!جا که فرزندم به آن تعلق داشته باشد، پیدا نکردهام، هنوز هم هیچفرزندم کرده

های هنگفتی که بر گردن ماست، کارهایی که شاید چیز نرسیدیم. این سطح از دوندگی، این حجم از هزینهها تلاش کردیم و به هیچامثال ما سال

 سوزی ندیدیم!های سنگین را در قبالش برای ما بسازد و در نهایت، یک سر سوزن هم دلخیلی لزومی نداشت که انجام شود و آن هزینه

توانم امیرحسین را به یک کلاس آموزشی یا تفریحی ی من جایگاهی در اجتماع ندارد. یعنی من الان نمیکارها را کردم و الان بچهی اینهمه

ای پربارتر باشد. ما باید در خانه کار کنیم، مدام و برایش ساعاتی بسازم که ذرهببرم؛ جایی که ساعتی از فضای تکراری خانه جدایش کنم 

 ها مشکلات ماست. گذرد، از روزمرگی و تکرار دور کنیم. اینهایی به خرج دهیم تا بتوانیم ساعاتی را که در خانه مینوآوری کنیم و خلاقیت

شدم، همیشه کرد. وقتی وارد فروشگاهی میاز شوینده تا مواد غذایی( بو میچیز را )حسی داشت. او همهخودم کسی هستم که پسرش بیش

 خواست بو کند!چیز را بردارد و بو کند. فقط میخواست که همهمی

تندترین و شدیدترین عطرها را خریده و این  ،من یک کیت درست کردم که انواع و اقسام بدترین و شدیدترین بوها را داشت. از عطرفروشی

که پسرم خانم یا آقایی را بو نکند و احساس بدی به افراد دیگر ندهد، همیشه کیت را رفتیم، برای اینرا درست کرده بودم. هرجا میکیت 

ها را جلوی بینی پسرم بگیرم تا عقب بکشد، بو به مشامش برسد و آن شد، یکی از آنهمراهم داشتم و مجبور بودم تا امیرحسین نزدیک افراد می

 ز دیگران را که برایش خوشایند بود، فراموش کند.بویی ا

تر توضیح بدهم، شما بپرسید. چیزی ندارم. اگر چیزی هست که باید بیشجا برسیم و الان هیچما مشکلات زیادی را پشت سر گذاشتیم تا به این

 در خدمتم!



 سپهری:

سال زندگی با فرزند عزیزتان است. لازم  ۱۵حال، مختصری از این شرح دانم کهها را در اختیار ما گذاشتید. میممنونم از شما که این تجربه

ویژه از اجتماع بدانیم. سؤال من این است که گفتید کیت بو درست کردید، شما به این نتیجه همه اذیت و خستگی را، بهای از آناست که گوشه

 کار را انجام دهید؟توانید اینای به شما نگفتند که مییرسیدید؛ درست است؟ کسی به شما چنین چیزی نگفت و در هیچ مرکز درمان

 مادر کودک از تهران:

 کس!نه، نه! هیچ

ترین پارچه، مثلاً ابر یا ابریشم، توانید از نرمحسی، فقط من جایی مطلبی خواندم که شما میداد. مثلاً برای بیشاصلاً کسی به ما اطلاعاتی نمی

کند! ها در هم گره خورده و جایی که باید چیزی را خیلی خوب حس کند، نمیکه حساستفاده کنید. برای این پاترین سطوح مثل سنگتا سخت

ی شما، حتی اگر بخواهی در آغوشش بگیری، بچه یعنی حتی اگر پا یا دستش سوراخ شود، شاید متوجه درد آن نشود و جایی، بنا به گفته

 کند.احساس درد می

العمل مناسب نشان دهد. لازم بود کردیم تا بتوانیم کمک کنیم که بچه در جای مناسب، عکسهای درست همسان میبا حس کارها راما باید این

تواند بزند! ولی چون چیزی حس راهی پیدا کنیم تا دربرابر آسیب، واکنش درست نشان دهد؛ چون درست است که کلام ندارد، اما جیغ که می

 دیدیم.هایی را روی بدن این بچه میدادند و ما مدام آثار زخمنمیکردند، واکنش شدیدی هم نمی

کشیدیم تا این حس را برای او یکسان آرامی روی بدن او میتوانستیم پیدا کنیم، بهای را که میترین وسیلهفکر کنید که ما از زبرترین تا نرم

پیچیدم. حتی اگر شرایط و مشکلات را شد، باید دور دستم باند میزدن، چون پسرم از لمس پوست عصبی میکنیم. یا مثلاً برای مسواک

 تواند درکی از موقعیت داشته باشد.شود؛ اما کسی نمیصورت تیتروار بگویم، باعث تعجب دیگران میبه

 کامنت کارشناس:

 توانیم از این موضوع آگاه شویم.ای میی جرعهاندازهیعنی فقط به

 پرسش کارشناس از مادر:

نام کردید، مدرسه تاکنون چه ذهنیت و جایگاهی نزد شما دارد و چه اطلاعاتی به ذهن ی اوتیسم ثبتسالگی که فرزندتان را در مدرسههفتاز 

 تواند بخواند و بنویسد؟فرزندتان اضافه کرده است؟ مثلاً الان فرزندتان می

 پاسخ مادر : 

 تواند بخواند و نه بنویسد!نه می 

 سوال کارشناس:

 شود؟پس با این توصیف، در مدرسه چه آموزشی داده می 

 پاسخ مادر:

ها به نظر من دانم. محتوای کتابیکی از دلایل ضعف آموزشی فرزندم و کودکان مشابه او را  مشکلات فراوان در محتوای کتب آموزشی می

که یاز دارند که درکشان را از محیط افزایش دهند، نه اینها نکند؛ چون آنها نمیقدری مسخره است که هیچ کمکی به درک و فهم این بچهبه

بخواهند کلمات قرآنی را یاد بگیرند یا یک سری موضوعاتی که شاید هیچوقت برایشان کاربردی نداشته باشد و به درک و فهم موقعیتی که در 

 آن هستند کمکی نکند!

ها ی درسی( که مؤلفان کتابهای درسی کودکان اوتیسم، درکی از نیازهای این بچههارسد )با توجه به محتوای کتاباز شواهد اینگونه به نظر می

رسد برایشان مهم نیست که کودک کلام ندارد! وقتی کلام ندارد، ها نشده است. به نظر میندارند؛ چون توجهی به مشکلات خاص این بچه

 چه کارش می آید؟ ی قرآنی بخواند و حفظ کند؟ حتی اگر خواند و حفظ کرد، بهچطور آیه

 پرسش از مادر:

 برید؟وقتی مدرسه برایتان کارکردی ندارد، چرا همچنان فرزندتان را به این مدرسه می



 پاسخ مادر:

ها استخراج ای از محتوای کتابها و معلومات معلمان، برای خودم دریافتی داشته باشم. چکیدهخواستم از محتوای کتابصرفاً به این دلیل که می

ها استفاده ی قطره ای مطلبی که بتوان برای پسرم از آنو به فرزندم آموزش دهم. انگار دنبال منبع بزرگی هستم تا حتی اگر شده، به اندازه کنم

 کند. های کتاب ارتباط برقرار میکرد، بیرون بکشم. دلیل دیگر اینکه ببینم فرزندم چقدر با عکس

   پرسش کارشناس:

 ی شما مناسب است؟ساله ۱۷ها چقدر برای فرزند ید که محتوای کتابلطفاً صراحتاً بفرمای

 پاسخ مادر:

 متأسفانه، تقریباً در حد صفر!

های مدرسه ناامید شدم، به دفتر تکلیفی مراجعه کردم های درسی را گرفتم، از ناراحتی خندیدم. وقتی از کتابوقتی که اول سال تحصیلی کتاب

 هایی در آن نوشته بود.گرش تمرینماهه بود(، کاردرماندوسال و هفتکه اولین بار )وقتی فرزندم 

ها ها از نظر مفهومی و بالابردن سطح دانش، برای فرزندم کاربردی هستند، ولی این کتابها را با پسرم کار کردم؛ زیرا آن تمرینمشابه تمرین

که برای ی دیگر اینحتی یک روز هم فرزندم را به مدرسه نفرستادم. نکته کنند. به همین دلیل، در دو ماه گذشتهچیزی به دانش او اضافه نمی

 کلاس فرزندم، سه بار معلم را عوض کردند!

 کامنت تاکیدی کارشناس در این مورد:

عوض شود، های عادی هم وقتی معلمشان بارها شوند. حتی بچهدهند و اذیت مینهایت واکنش نشان میجایی بیهای اوتیسم به این جابهبچه

 کنند؛ چه رسد به کودکان اوتیسم!رفت میشوند و بعضاً پساذیت می

 ادامه توضیحات مادر:

ی موارد، منظم و سر جای خود باشد. او ذهنیت هیچ ی عادی شده است و باید همهاولین معلم یک هفته آمد و تصورش این بود که وارد مدرسه

 ها برخورد کرد، از مدرسه رفت.بوط به این بچههای مرنوع مشکلی را نداشت و وقتی به چالش

هرحال با درک و فهم ی تدریس نداشت. هرچند ما هم مشکلی با روش ایشان نداشتیم؛ چون بهمعلم بعدی، کارآموز یک کلینیک بود که تجربه

زمان مشخص تمام کنی که همین عامل،  ها را درربط هم نبود. مشکل زمانی شروع شد که مدرسه به معلم گفت که باید کتاب ٰهای ما بیبچه

 باعث شد او از مدرسه برود.

تنها از دیپلم کشاورزی بود و هیچ ذهنیتی نهاش فوقی تحصیلیها را تمام کرد! معلمی که رشتهمعلم بعدی که آمد، در عرض یک ماه کتاب

 «پس من چگونه به او درس بدهم؟»م ندارد، جواب پس داد: ای که وقتی گفتیم کودک ما کلاگونهاوتیسم، بلکه از هیچ اختلالی نداشت. به

های اوتیسم! حاضر نیستم دوباره فرزندم را به چنین توانند کل کتاب را ظرف یک ماه یاد بگیرند، چه برسد به بچههای عادی هم نمیبچه

کنند که اند و فکر میچهارده سال دارند(، کنار گذاشتهههای ما را )که بالای سیزدشود گفت بچهی بعدی این است که میای بفرستم. نکتهمدرسه

 کنند.ها را قبول نمیها هم آنها آموزش داد. حتی در کلینیکنباید به این

  کارشناس:

 ای که در این زمینه از سر گذراندید و توصیفتان از آموزش.گذاری تجربهاشتراکبا سپاس از به

 نظر همکار:

های درسی، مناسب درک و فهم ام، کاملاً با شما موافقم که محتوای کتابدر مدارس استثنایی مشغول به کار بوده هاعنوان کسی که سالبه

های مختلف، مثلاً روز جهانی معلولین، مشکلات مربوط به کودکان اوتیسم و کمبودهای مدارس را ها نیست. در مناسبتگونه بچهنیازهای این

 بود.« کمبود بودجه»ن، همیشه کردم که پاسخ مسئولیمطرح می

 سوال از مادر:



 ها و علائمی متوجه شدید که کودکتان با کودکان دیگر متفاوت است؟براساس چه نشانه

 پاسخ مادر:

خوانی شده با کودک من همازطریق یکی از آشنایان که بروشوری با موضوع اوتیسم در اتوبوس دریافت کرده بود و وقتی دید که علائم نوشته

هایی که به فرزندم داده بودم، ی مطلب آن به دکتر مراجعه کردیم که از دوسالگی، تشخیص اوتیسم داده شد. چون با آموزشارد. بعد از مطالعهد

توانستم بپذیرم که فرزندم اوتیسم دارد؛ چون هایش داشت، نمیسنحروف انگلیسی و فارسی و اعداد را حفظ بود و یادگیری خوبی نسبت به هم

 دیدم!ماندگی میر آن زمان اطلاعاتم کم بود و اوتیسم را مثل عقبد

ونیمه بود، او را به مرکز اوتیسم بردم و دیدم کرد، این بود که وقتی فرزندم دوسالتر میکردم و پذیرش را برایم سختدلیل دیگری که انکار می

 ین خاطر، او را به منزل بردم و خودم شروع به آموزش فرزندم کردم.جا هستند؛ به همجا جایی است که کودکان با مشکلات شدید آنکه آن

اش پیدا کرده بود. وقتی که مربی از آن مهد رفت، جا وابستگی شدیدی به مربیی پذیرش رسیدم. او را به مهدکودک بردم. در آنکم به مرحلهکم

جا روی شنوی ندارد. بعد از آن، به کاردرمانی مراجعه کردیم که در آنگفتتند که حرفکنترل نبود و میدیگر کودکم را نپذیرفتند؛ زیرا قابل

 مشکلات ذهنی و جسمی فرزندم کار شد.

جا استفاده کردیم؛ ولی چون سالی از خدمات آنها و مسافت زیاد تا محل سکونت ما، یکبه گفتاردرمانی هم مراجعه کردیم. با وجود هزینه

اش دستیشدت از بغلزدند، پسرم بهکه خودشان هم متوجه شوند به دیگری آسیب میر مشکلشان، بدون اینخاطهرحال بهکودکان این مرکز به

 ها درگیر هستیم.ها بخشی از مشکلاتی است که با آنکتک خورد که همین باعث شد تا گفتار درمانی را ادامه ندهیم. البته، این

که کلام نداشت، هوشش خوب بود. تا سالگی به کلاس اول رسید و با اینسال. بعد از هفت ۳مدت دو سال حالت آمادگی با او کار کردند، تا به

 تواند!نمی های عادی داد؛ اما بعد از گذشت دو هفته گفتند که نه! این بچهحدی که در کلاس اول، مدیر مدرسه اوایل به او کتاب

گرفت. یعنی توجهش خیلی کم بود و فقط چیزهایی که خودش دوست داشت را یاد میفعال بود. خاطر این بود که شدیداً بیشنتوانستن او هم به

کرد. کامپیوتر را در حدی که لازم بود یاد گرفت؛ همچنین، کارکردن با کردیم به او نگاه هم نمیآمد، ما هرکاری هم که میاگر از کسی بدش می

 ایش را! هخواندن و کتابدانم، حتی درس، درسگوشی موبایل را. نمی

های مادر تهران را کند که یاد بگیرد. من صحبتآید، اصلاً حاضر نیست یادش بگیرد. یعنی قبول ندارد و قبول نمیوقتی از چیزی بدش می

فت ی استثنایی او را قبول کرد. البته هبدختی مدرسهگوش دادم، امیرحسین کلاس هفتم است که از بهمن هم به مدرسه رفت. از اول بهمن، به

 ام!اسمش را فراموش کرده… تان. طرحی اوتیسم بود که چون دور بود، سال هفتم گفتند که باید بری نزدیک خانهسال هم در مدرسه

و اید جا بردیم. گفتند که ما معلم ندارید، چرا این بچه رو آوردید؟ اصلاً او را دیر آوردهمان بود که بچه را آنی استثنایی نزدیک خانهیک مدرسه

ی من پذیر است. اوایل، مدیر و معاون به بچهتواند سر کلاس بنشیند و آموزشجور کلنجار رفتیم که این بچه میتوانیم قبولش کنیم! ما همیننمی

 برچسب زدند که امیرحسین دستش چاقو گرفته است، تا قبولش نکنند!

جا و چنین تهمتی به ای اینداند این کارها یعنی چه، که شما آمدهی من اصلاً نمیشان توپیدم و گفتم که بچهقدر حالم بد شد که رفتم به همهمن این

جا پیگیر شد تا به مدرسه معلم ی استثنایی آنزنید. پدر امیرحسین که هم دید واقعاً سه ماه از مدرسه گذشت، به تهران رفت و از ادارهاو می

شنبه تجربه هستند. حالا سه تا معلم دارند: شنبه یکی، دوشنبه و سههم که اصلاً معلوم است بی دادند؛ البته، معلم بازنشسته! در رابطه با اوتیسم

 یکی و چهارشنبه هم یکی دیگر.

گفت که به چه امیدی این بچه را به مدرسه بعد هم یکی از معلمانش که معلم ریاضیه )معلمی که من صبح هم با او بحث کردم( به من می

وجدان دانم، عذابجا بنشیند و با او کار کنند هم خوب است. که گفت من نمیی دارید! گفتم الان اگر دو ساعت هم مفید یکفرستادید و چه توقع

دهد، تقسیم را بلد نیست، ضرب را بلد نیست کنم، به من جواب نمیی الکی بدهم. این بچه هم هرجور که باهاش کار میتوانم نمرهگیرم و نمیمی

 … .و

دهند؟ که گفت دیگر در حد پایین باید توان ذهنی که در آن مدرسه هستند، این چیزها را به شما جواب میهای کمی بچهه مگر همهپرسیدم ک

ای از من نکردند که وقتی مثلاً وقت چنین گلایهکدام از معلمان هیچی اوتیسم بودم، هیچسالی که در مدرسه۷-۶بتوانند جواب بدهند. گفتم که من 

شمارد، را در دفتر بکش، خودش می ۵+۵های همان ! گفتم که شما شکل۱۰دهد شود به ما جواب نمیچقدر می ۵+۵پرسیم میرحسین میاز ا

 «شه.جوری نمینه، این» نویسد. گفت:زند و جوابش را میمی جمع

. با بلوغ امیرحسین هم درگیر بودیم. اغلب این من هم وقتی دیدم که متوجه نیست، صحبت را کم کردم تا انشالله حضوری بروم و ببینمش

سال بود. او اصلاً درکی از این موضوع نداشت و مجبور شدیم آمپول  ۱۱های اوتیسم، بلوغ زودرس دارند. بلوغ امیرحسین ما هم که سر بچه

 توقف بلوغ بزنیم تا این پروسه عقب بیفتد و برای گذراندن بلوغ، به درک لازم برسد.

گفت: خوره. حتی مثلاً صبح معلمش به من میهای ما نمیها اصلاً به درد بچهها و کتابامیرحسین )بهناز جون( هم که گفتند، معلمبعد مامان 

دهد ولی در نقاشی خوب است. خب اصلاً امیرحسین نقاش است! او خیلی باحوصله نقاشی را کار کنم اصلاً جواب نمیبا بچه ریاضی کار می»



 «صلاً از مدرسه ببریدش و با او نقاشی کار کنید.کند. شما امی

 «شه؟! مدرسه حقشه!مگه می»همین هم به من برخورد! گفتم: 

هام کردنش هم که خب از همان اوایل، چون من خودم نقاشی خوانده بودم و به نقاشی علاقه داشتم، از همان اول اکثر آموزشدر رابطه با نقاشی

بردم به مهد و کلاس را گیرند. حتی مثلاً یادم است که او را میهای اوتیسم، تصویری یاد میکردم؛ زیرا بچهیرو تصویری با امیرحسین کار م

جا دادم: این امیرحسین است، این معلم است، امیرحسین باید اینصورت بچگانه به او چیزها را نشان و یاد میکردم و بهبرایش نقاشی می

 … .جاست ونبنشیند، معلم آ

کردم. البته، امیرحسین هم سالگی با او کار می ۷ها، اشکال هندسی و اصلاً هرچیزی را که بچه باید بلد باشد، در کشیدم و رنگتاب میک

سالش است و  ۱۴گرفت. اما کلام! هنوز که هنوزه کلام او باز نشده است و خیلی خیلی محدود است. الان اش خوب بود و سریع یاد میحافظه

گوید برای خودت آب بیاور یا فلان غذا را بخور؛ انگار که دارد با طرف خواهد بخورد، انگار میزند. غذا که میشخص حرف میحالت سوم

خواهد دستشویی که خودش می، درصورتی«دستشویی برو.»گوید که زند، درصورتی که خودش گرسنه است. یا مثلاً میمقابلی حرف می

 برود.

 تا من توضیح بدهم.آسیه جان، سؤال بپرس 

 کارشناس:

های شما و عدم همدلی کادری که باید زنده باشید. ممنونم، خیلی عالی بود. ممنون از توضیحاتی که دادید. درمورد آموزش و مدرسه، مسافت

ی خواهیم دربارهکه ما می ها خیلی زیاد است. چیزهاییکنم. حالا سؤالی که من دارم )البته سؤالبرای این قضیه آموزش دیده باشند را حس می

تر جامعه یا این است که بتوانیم بهتر ارتباط بگیریم(: درمورد مشکلات آموزشی که صحبت کوتاهی سازی بیشاین کودکان بدانیم، برای آگاه

ها را نستید آنتواکردید، میتوانید برای ما صحبت کنید؟ اگر شما در کودکی بچه دارویی مصرف میشد، درمورد مشکلات مالی هم می

 راحتی به دست بیاورید؟به

کنند )معمولاً داروهایی که باید برای ها این است که برخی از داروهایی که کودکان اوتیسم مصرف میی من از ارتباط با خانوادهزیرا تجربه

ریخت. ها را کاملاً بهم میدادند که این، بچهگزین میها جایشد یا پزشکان برای آنسختی پیدا میای بهتوجه استفاده کنند، مثل ریتالین(، در دوره

 کند یا نه. بفرمایید.شم به ما بگید که آیا بهزیستی به شما کمکی میهمچنین، درمورد مشکلات مالی، ممنون می

 مادر کودک از شیراز:

یا  کنند. من حتی پارسال )حدود بهمنیم، قبولش نمیبری ما کلاً کنار گذاشته شده است و هرجا که میالحساب که به قول خانم بهناز، بچهعلی

سال قبول  ۱۴سال یا نهایتاً  ۱۲ی زیر و کاردرمان ببرم. اما به من پاسخ دادند که فقط بچه اسفندماه( زنگ زدم که دوباره او را پیش گفتاردرمان

 پذیریم!کنیم و بزرگسال نمیمی

رفت که آن طرف قدر میخاطر پیگیری بابای امیرحسین بود. یعنی اینکمک کردند که آن هم بهای مثلاً بهزیستی هم نه. همان ابتدا چنددوره

دوره  ۳-۲ی استثنایی، سالگی بود و بعد از آن قطع شد. اداره ۹و  ۸ی رایگان برای ما گذاشتند که برای همان شد! چند دورهدیگر عاجز می

 برای ما گذاشتند.

رسید، انداز نمیدرآمد پایین بود! مثلاً بابای امیرحسین درآمدش در حد بخورنمیر خودمان بود و برای پسبرای جاهای دیگر هم که والله 

 «م چکار کنیم؟ ولش کن تا خودمان با او کار کنیم.ساعته با بچهقدر پول بدهم، نیمحالا من بروم این»گفت: می

تر بود و بردیم؛ اما نه به جاهایی که تخصصیتر بود میاش کمرسید و هزینهمیالبته، نه که نبردیم! خودمان هم او را به هرجا که دستمان 

 تر!اش خیلی گرانهزینه

 کارشناس:

 درست است. بهزیستی به شما کمکی کرد؟

 مادر:

 ۶۰۰فرستند )لان میصورت ماهیانه، در حد همان چیزی که برای معلوسال به بعد دیگر نه. دو سه سالی بعد از آن به ۹-۸همان اوایل. بعد از 

 فرستادند.می…( دانمتومان، نمی ۷۰۰تومان، 



 کارشناس:

 ی گفتاردرمان الان خیلی بالاست.ی دو جلسه گفتاردرمانی شود. زیرا هزینهتومان شاید نهایتاً هزینه ۷۰۰-۶۰۰دانم، ماهی تا جایی که من می

 مادر:

لی هم عادی کار بودم و خیموقع ویزیت شخص من که در کلینیک تازهزار تومان بود. آنه ۲۰سال پیش،  ۸-۷دانم! تازه تقریباً واقعاً من نمی

هزار تومان کمک  ۳۰-۲۰ها در حد ها در بهزیستی با چه رویی دارند به این خانوادهدانستم که اینهزار تومان بود. واقعاً من نمی ۷۵بود، 

 کنند!می

 مجری:

ها گفتنت و اشتراک تجربیاتت. روحیاتت خیلی عالی است. من یک سؤال خیلی مهم بپرسم. در اکثر صحبتممنونم کتایون جان، ارتباطت، از 

 خواهم که بهنازجان هم جواب بدهند.پرسم و بعد میاین را از شما می

که این مسئله بسیار سخت دانم وقتی که تشخیص اوتیسم گرفتید، همراهی پدر در آن زمان و الان در طول این زندگی، چقدر بوده و هست؟ می

 است.

 مادر کودک از شیراز:

توانم. نهایتاً بتوانم یک پارکی بروم، دوری برد. من تنهایی نمیدر کارهای بیرون که امیرحسین بخواهد برای چیزی بیرون برود، پدرش می

آیم. آن هم اش برنمیرفتن، از عهدهای، جاییبه اداره ساعت برای انجام کاری ۴-۳ازشهر رفتن یا بزنم و برگردم، آن هم پیاده! اما برای بیرون

خاطر این است که دیگر هیکلش بزرگ شده است و اگر موتوری، کامپیوتری، تلفنی یا چیزی که به آن خیلی علاقه دارد جذبش کند و بخواهد به

 رسد که دستش را بگیرم.سمتش برود، دیگر زورم نمی

بار بگویم تا بار ششم  ۵نشیند. من باید خیلی بگویم، مثلاً برد. پدرش بگوید که امیرحسین بنشین، میاب میتر حستر و از پدرش بیشاز من کم

 بنشیند.

 مجری:

 پس همراهی پدر هست؟

 مادر کودک از شیراز:

جام بده. مثلاً برای اصلاح، کار را انگوید که فلانایستد و میکند. پشت در حمام میبله، خیلی مهمه! کارهایی مثل حمام را پدرش نظارت می

ترسد که زخم کند. اما گیرد چون میتواند. ناخنش را هنوز پدرش میگیرد تا کمکش کند. خودش هنوز تنهایی نمیرود دستش را میپدرش می

 یاد گرفته. ها را دیگر خیلی وقت است کهکردن دکمه و اینزدن، بازوبستهپوشیدن، مسواکرفتن، غذاخوردن، لباسمثلاً دستشویی

 مجری:

 شوم.گذاری. اگر صبر کنی، بهناز جان هم درمورد این مسئله توضیح بدن، خیلی ممنون میممنونم کتایون جان. خیلی ممنونم از اشتراک

 مادر کودک از شیراز:

و ساخت. البته، ما بچه را جاهای سال، ریسپریدون خورد. این تنها دارویی بود که به ا ۷سال تا  ۳ی دارو پرسیدید. بچه از یک سؤال درباره

و  دیگر هم بردیم که حالا مثلاً شاید داروی دیگری بهتر باشد و اثر دیگری روی او بگذارد. اما ریسپریدون تنها دارویی بود که به او ساخت

 کنند.های اوتیسم هم دارند از این دارو استفاده میتأثیر داشت. اکثر بچه

وی دیگر که شبیه به این بود، تجویز شد. زیرا ریسپریدون انگار چون بدن بچه مقاوم شده بود، خیلی تأثیر دوسال یک داربعد از آن، یکی

چنانی نداشت. یک سال و نیم، یک داروی دیگر بود. دیگر ما برای چند سال به او دارو ندادیم؛ تا بلوغش که شروع شد، دیگر واقعاً مجبور آن



 شدیم.

تر شد. سوزناک و برای یک، یواش بیشهایش یواشریختگیپرخاشگری نبود، تا سن بلوغ که شروع شد! دیگر بهمی زیرا امیرحسین کلاً بچه

خاطر بلوغ، همراه است! صدایشان را هم که دیگر به… اش با سروصدا و داد وریختگیکرد. جدیداً هم بهمو حتی سه ساعت گریه می ۲

 توان تحمل کرد.نمی

دهیم. همان ریسپریدون یا یکی دیگر برای خواب. هیچ داروی دیگری به او نساخت، یک مشت باز به بچه دارو میالان سه سالی هست که 

 زنیم، همین.بار سوزن توقف بلوغ میجور چیزها. درمورد بلوغش هم که گفتم: ماهی یکویتامین و این

 مجری:

ها توانی همین سؤالا اگر سؤالی هست، دوستان بپرسند. بهناز جان! شما میدست شما درد نکنه، ممنونم کتایون جان. فعلاً در خدمتت هستیم ت

 موقع که تشخیص دادید و چه الان، چگونه بود؟ چطور واکنش دادند؟را برای ما جواب بدهی؟ همراهی پدر امیرحسین با شما، چه آن

خواهم بدانم کنید. میما از چه دارویی برای فرزندتان استفاده میخواهم بدانم که شی داروها صحبت کنید، من نمیخواهید دربارهبعد هم اگر می

 اش از نظر مالی چگونه بود؟ بفرمایید بهناز جان.راحتی تهیه کنید؟ هزینهتوانستید این داروها را بهکه آیا شما می

 مادر کودک از تهران:

کردند. نی جاهای خاصی با کلی شرایط خاص این دارو را ارائه میآمد و گران بود. یعجمله ریتالین، خیلی سخت گیرمان میداروها که، من

موقع مثلاً یک دانه ریتالین را صدهزار تومان ای قرص گرفتیم. آنها، دانهتوانم این را خیلی راحت به شما بگوید که ما از برخی داروخانهمی

 گرفتیم!می

)یک ماه پیش(، کارت بهزیستی  ۱۴۰۲اسفند  ۲۷ام و تنها چیزی که گرفتم، همین از بهزیستی هم هیچ! من تا الان یک ریال هم دریافت نکرده

اش برای گرفتن کارت اش را گم کرده بودند و من یک سال و نیم فقط درگیر پیداکردن پروندهی بهزیستیامیرحسین بود. زیرا کلاً پرونده

آمدند و سختی گیر میای از بهزیستی نداشته است. دارها بهو کمک مالی سال هیچ دریافتی ۱۷بهزیستی او بودم. پس در حال حاضر، پسرم با 

 بسیار گران بودند.

توانم بگویم مواقعی صددرصد فقط خودم بودم. اما گویم! میاش را میدرصد خودم تنها بودم. البته تازه دارم منصفانه۸۰درمورد همراهی هم، 

ی کارهای شخصی، از صفر تا صدی که امیرحسین یاد گرفته، همه درصد. من همه ۸۰گویم حالا اگر بخواهم چیزهایی را فاکتور بگیرم، می

کاری، بدون بریزوبپاش، بدون العاده مستقلی است. کارهایش را بدون کثیفی فوقدانه به او آموزش دادم. الان امیرحسین بچهرا خودم دانه

 دهد و یک آدم مستقل است.سروصدا و بدون اذیت و آزار خواهر یا اطرافیان انجام می

وبرگشت، برای من یک گیرد و با رفتهزار تومان می ۷۵۰دقیقه( گفتاردرمانی،  ۴۵برم برای یک جلسه )کلینیکی که من امیرحسین را می

سترده است؛ نه، ما داریم گویم که بگویم چقدر ابعاد این اتفاقی که برای ما افتاده گها را نمیدارد! اینهزار تومان هزینه برمی ۲۰۰میلیون و 

گرفتن هم فکریها انجام دهیم. اما ما حتی بابت همتوانیم، برای این بچهبریم تا هرکاری که میی تلاشمان را به کار میکنیم و همهزندگی می

 کار خواسته است.ی اینای مشورت بدهد و راهنمایی کند، اما مبلغی براایم! یعنی حتی کسی آمده است که به ما در زمینههزینه کرده

برم، م. من اگر گفتم که او را به مدرسه نمیدهد، شاید نتواند بخواند و بنویسد، اما من دلسرد نشدهپس وقتی الان پسر من این کارها را انجام می

خودم به او یاد دادم، خیلی خوب یاد گرفته که دیدم هرچیزی را که تر کردم. برای اینام. اتفاقاً عزمم را جزمبه این معنا نیست که کلاً دلسرد شده

 اش تبدیل شده است.های زندگیو به یکی از مهارت

های دوروبر دارند، امیرحسین دیگر ندارد. ما او توانسته است که از پس کارهای خودش بربیاید و خداروشکر خیلی از رفتارهایی را که بچه

ها را پرسیدید، گفتم که بگویم ما واقعاً هیچ م در این زمینه به او کمکی کرده باشیم. اما چون اینسعیمان را کردیم که او را اصلاح کنیم تا بتوانی

 ایم.کمکی از هیچ سمتی نگرفتیم و تا الان، صفرتاصد را خودمان انجام داده

 مجری:

هایی که عنوان افراد حاضر در جامعه، باید بدانیم که چه اتفاقی دارد برای خانوادهما به کهپرسم برای اینها را میممنونم بهناز جان. من این

 شود.کنند و با چه شرایطی، چه کمکی بهشان میافتد. چقدر دریافت میانتظار داریم تحت پوشش بهزیستی باشند، می

تواند درقبال همان یک جلسه هزار تومن، چقدر می ۶۰۰موقع و الان هم که هزارتومن آن ۲۰کردید، حالا اگر چیزی دریافت هم می

ور ببرید. مسلماً با توجه به شرایطی که دارد، اذیت ور و آنبه این BRTتوانید بچه را با مترو یا کننده باشد. شما که نمیگفتاردرمانی کمک

 ام!ای ندارند. این چیزی است که من دیدههای همدلانهخاطر عدم شناخت، واکنشی اجتماع هم بهکه بقیهشود. جذا از اینمی



 محمد حبیبی:

 

دانیم که طرف بروید. ما میطرف و آنام همین است، شما مجبورید که با اسنپ و آژانس اینام و اتفاقاً سؤال بعدیتا جایی که من دیده ●

ی ایران، مگر شما چقدر درآمد ارید؟ مثل بقیهها سنگین است. به قول یکی از دوستان که الان نوشتند، مگر چقدر درآمد دچقدر هزینه

ای که واقعاً دولت و همه هم هزینه کنید! آن هم برای قضیهی متوسط درنظرتتان بگیریم که بخواهید ایندارید؟ اگر بخواهیم یک طبقه

 ، وظیفه است!طور نیست که بخواهند لطفی کنندها کمک کند. یعنی اینحکومت موظف است در رابطه با آن به خانواده

ات رو به اشتراک که تجربههات و اینشوند. باز هم ممنونم از صحبتدرستی انجام نمیدانیم که طبق معمول، وظایف بهمتأسفانه ما می

ایتون )شمای ی هستهتر و جدا از خانوادهی بزرگام، این است که همدلی دیگران، خانوادهجا گفتهگذاشتی. یک سؤال مهم که همه

ها چه ی پدری امیرحسین در طی زمان چگونه است و آنی مادر شما و خانوادهدر، خواهر امیرحسین و پدرش( مثل خانوادهما

 روید، برخورد مردم اجتماع چگونه است؟ برخوردی دارند؟ همچنین، وقتی که با امیرحسین بیرون می

خواهم بدانم که واکنش مردم و در حقیقت، های خاصی دارند. میها واکنشها به صدا، حرکات و صحبتدانم که بچهبالأخره من می

 واکنش اجتماعی چگونه است؟

 

خاطر این، پذیرش رفتیم. بهالان خیلی از رفتارهایش درست شده است. ما قبل از کرونا، با همین مترو و اتوبوس بیرون می ●

روم، چه رفتارهایی ممکن است امیرحسین بیرون می تر توجه من روی این بود که وقتی بامردم را کاری ندارم؛ زیرا بیش

 وآمدها با مترو به او آموزش دادم.اذیتش کند و نباید او را در آن موقعیت قرار دهم. خیلی چیزها را هم در همان رفت

در این ایستگاه برقی شوی، باید در این ایستگاه سوار شوی، جا باید کارت بزنی، از گیت رد بشوی، سوار پلهکه اینمثلاً این

ها را در همین خلال یاد گرفت. پس الان ها و داستانی این قانونخط عوض کنی یا اگر به مقصد رسیدی، بیرون بیایی. همه

روم، مشکلی در این قضیه ندارم؛ حالا چه بخواهم با ماشین شخصی بروم، چه تاکسی و آژانس و هم وقتی با او بیرون می

 چه اتوبوس یا مترو.

توانیم خودمان را با شرایط و موقعیت جامعه وفق دهیم. منتها الان هایی را گذراندیم؛ اما حالا میر آن زمان سختیما د

ای که هست این است که اگر پسر من با این قد و قواره بخواهد وارد واگن بانوان شود، همه یک مدلی به او نگاه قضیه

کنند که چرا ما باید وارد واگنی ها فکر میکننده است. زیرا آنحتکمی نارا جور مسائل است کهکنند و گارد دارند. اینمی

 ها است!شویم که برای خانم

حلی گذاشتیم و تا جایی که هم راه طبع برای من هم خیلی سخت است که وارد واگن آقایان شوم. ما برای اینخب، به

کنیم به آموزش و کنیم که حس میی عمومی استفاده میوسایل نقلیه جایی ازکنیم. آنتوانیم، از وسیله شخصی استفاده میمی

 کند.شدن او کمک میاجتماعی

زور بقبولانیم، چون ها را بهتوانیم آنالبته این هم شرط و شروطی دارد؛ زیرا جامعه برخی چیزها را نپذیرفته است و ما نمی

توانیم با هم بجنگیم، باید در برخی سبت به برخی مسائل بالا ببریم. نمیخواهند بپذیرند. بنابراین، ما باید پذیرشمان را ننمی

 تر کنیم.مان و دیگران راحتمسائل، موضعمان را کمی عوض کنیم تا بتوانیم شرایط را برای زندگی، خودمان، بچه

هایی ی همسرم( حساسیتنوادهی من و چه خاای )چه خانوادههایمان هم همین است. یعنی بالأخره هر خانوادهدرمورد خانواده

وآمدهایمان طبق یک اصول و شرایط خاصی باشد ها را به حدأقل برسانیم. سعی کردیم که رفتداشتند که ما سعی کردیم آن

 ها اذیت نشویم و بتوانیم از دور هم و با هم بودن نهایت لذت و خوشی را ببریم.تا ما و آن

کنیم تا خودمان را با شرایط وفق بدهیم و شرایطی مهیا کنیم که بتوانیم زندگی کنیم؛ گویم که ما فقط داریم تلاش مییعنی می

ها بجنگیم و بگوییم که شما باید پذیرش داشته باشید و این بچه را با این شرابط بپذیرید. ی آدمتوانیم هر دقیقه با همهزیرا نمی

مان تر کنیم و همچنین، خلاقیت به خرج دهیم تا بچهو بیش ترهایمان را گسترش داده و بیشی آموزشمجبوریم که دامنه

 تر باشد.شرایط خاص را جور دیگری بپذیرد تا در جامعه هم پذیرفته

کنم که هر ثانیه دارم به این قضیه طور فکر میکه من اینتوانم در این حد به شما بگویم. یعنی ایناین چیزهایی است که می

روم، برای فلان مورد چه راهکاری از قبل داشته باشم تا بتوانم با آن قضیه و مشکل بیرون میکنم که اگر امروز فکر می

طور. ما باید سطح توقعمان و ها هم همینپذیرد و خانوادهدانید که جامعه، خیلی چیزها را نمیکنار بیایم. وگرنه خودتان می

 ق دهیم.ی ارتباطاتمان را تغییر داده و خود را با شرایط وفدامنه



 

شدید انتخاب کنید که خیلی از جاها را حذف کنید، درست است؟ خیلی چیزها را برای خودتان حذف یعنی در حقیقت شما مجبور می ●

که خاطر اینتری داشته باشید و این انتخاب شما نیست، اما مجبورید؛ درست است؟ بهتر و برخورد کمکه دردسر کمکنید، برای این

 راه نیست.جامعه با شما هم

 

ی من تواند برای بچهج ساعت مهمانی است و میکنیم که اگر مثلاً در حالت عادی پنکنیم ولی سعی میآره. حذف نمی ●

کنیم. جورهایی آزاردهنده باشیم، زمان حضورمان را کم میکننده باشد و شاید هم برای بقیه ما یککننده و خستهناراحت

کنیم نوع حضورمان را در آن مکان یا آن شرایط کنیم. سعی میبودن و اجتماع حذف نمیمعها، توی جخودمان را از خانواده

 تر ارتباط برقرار کنیم.ها در آن زمان، راحتتغییر بدهیم که بتوانیم با آن موقعیت و آدم

 

دهید. ، این است که شما دارید خود را تطبیق میکنمبینید؟ چیزی که من دارم از کلامتان برداشت میمیزان همدلی بقیه را چگونه می ●

 منظور شمای خانواده است.

 

 بله. ●

 

روم، منی که خواهم این را بشنوم، این را بدانم و این را بشنویم که میزان همدلی من مخاطب، منی که دارم بیرون راه میهمین! می ●

فروشنده هستم، میزان همدلی من رو درقبال خودت، درقبال  مسافر مترو هستم، منی که معلم هستم، منی که توی داروخانه هستم،

 بینی؟پسرت چقدر می

 

درصد داریم خودمان را با  ۷۰درصد است. واقعاً ما  ۳۵الی  ۳۰اش اگر بخواهم به درصد بگویم، شاید خیلی منصفانه ●

 رصد و خیلی کم است!سی دکردن در حد بیستهمکاری است و این همراهی و همدلیدهیم. خیلی بیشرایط وفق می

کنیم تا تر آماده میکنیم. هر روز داریم خودمان را برای یک شرایط سختروز میجورهایی خودمان را بهما داریم یک

 کنند.بتوانیم برای آن شرایط هم راهکاری داشته باشیم و دوباره روز بعد همین است و بقیه برای این قضیه تلاشی نمی

 

خواهید درمورد این همدلی های شما بهناز جان. خانم کتایون، میت آگاهی ندارند. ممنونم از صحبتدرست است. چون در حقیق ●

 ی اوتیسم( بگویید.ی خودتان )در حقیقت، خانوادهصحبتی کنید؟ خیلی مختصر برای ما این میزان همدلی جمعی را با خانواده

 

 یعنی اقوام؟ ●

 

 ها در ارتباط هستید.عنوان زندگی روزمره با آن. مردمی که شما بهی اول اقوام و بعد مردم عادیحالا در درجه ●



 

ریخته کنند. اگر بهمها بازی کند، با او بازی میکنند. اگر بخواهد با آنجایی که بتوانند، درکش میخانواده خوب هستند. تا آن ●

کلاً. همدلی در حد خانواده و اقوام خوب دهند. خوب است زنند یا قلقلکش میباشد، چون یک قلق خاص دارد، با او حرف می

 است.

دانند که چیست. حتی چند وقت پیش شناسند و نمیاما بیرون که بخواهی بروی }نه{، چون مردم هنوز خیلی اوتیسم را نمی

توان فهمید مشکل ماندگی ذهنی است که از صورت بچه میکردم اوتیسم عقبمن فکر می»یک خانم توی پارک به من گفت: 

های اوتیسم ظاهرشان کاملاً نرمال و عادی است و حتی اگر بدون حرکت بایستند، شما اصلاً متوجه نه، بچه»گفتم: « دارد.

 «شوید که این بچه مشکل دارد.نمی

زند. مثلاً به یک خانومی چیزی دست در مترو هم که بخواهیم برویم، برای من چندین بار اتفاق افتاده است که دست می

ها هست که این بچه اوتیسم هست و درکی از این نداره که گوییم. چهارچشمی حواسمان در جمعو ما فوری به او میزند می

 شما فکر کنید عامدانه زده یا از قصد بوده.

سم ی اوتیسم داریم که اگر سروصدا کرد، بدانند که این بچه اوتیگوییم که بچهخواهیم بروید، از قبل میها که میدر فروشگاه

حالا چرا این را همراهت آوردی! بگذارش خانه! حالا »گویند: خورد و میها برمیهست. باز هم هستند کسانی که به آن

شویم. مجبوریم دیگر. هایی هستند ولی خیلی پاپیچشان نمیجور آدماین «ای!همه مشکل داریم، بچه را هم همراهت آوردهاین

 کنیم.کنید؟ دیگر سازش میی من را قبول نمیم که چرا بچهحالا مثلاً با مردم جنگ و دعوا کنی

 

 کنید تا اجتماع؟کنید و سازگاری ایجاد میتر شما همدلی میاین یعنی بیش ●

 

 بله، درسته. ●

 

  

کنند. دوستان دیگر اگر  خواهند صحبتیممنونم ازتون، خیلی زیاد. دوستانی که در جلسه حضور دارند، اول خانم رحمانی گفتند که می ●

 شویم. خانم رحمانی، بفرمایید.سؤالی دارید یا صحبتی هست، بعدش نوبت شماست. خوشحال می

 

 

تر دارید من عرض ادب دارم که خدمت شما، خدمت خانم کتایون و بهناز جان عرض کنم. اطلاع ندارم که شما آیا فرزند پسر بزرگ ●

 ی سربازی هستند.ی معافیت فرزندانی است که آمادهها بکند، در قضیهه این خانوادهتواند بیا نه؟ این موضوع کمکی که می

شان بود، معافیت گرفتیم. یعنی کمک کردیم و این برای آموزهای خودمان که برادر داشتند و سن سربازیما برای چند مورد از دانش

توانید هایی را که مثلاً فرض کنید دردسترستان نیست، مییا کتابافزار ها تسهیل و کمک شد. مورد دوم هم که شما اگر دستخانواده

 جا تمام منابع درمورد اوتیسم بارگذاری شده است. از سایت سازمان استثنایی دانلود کنید. آن

رد مثلاً دبستان یا در موها را به شما نشان ندهد؛ ولی سرفصلی که مربوط به آموزش پیشبینیم که معلم، شاید سرفصلجاهایی می

هایی که ها، در سایت سازمان برای خانوادهشان است و تمام سرفصلشان، تربیت گفتاریشان، تربیت شنواییبخشیهای توانآموزه

 بخواهند ازش اطلاع داشته باشند، بارگذاری شده است.

ی شخصی هم دارند، آن ها وسیلهاگر آنکنند. حتی ها همکاری میی سرویس است. معمولاً مدیرها با خانوادهمورد بعدی هم هزینه

 کنند.گذارند که دارند از این سرویس استفاده میهایی میاسامی را جزء اسم

جا هستید، با مدارس در استان و شهرستان فرق داشته باشد. اما ی آن مدارس استثنایی که شما آندانم که حالا شاید رویهالبته من نمی

کردم، هم مدیر آموزگار، هم مدیر مستقل و هم معاون بودم. یعنی ، هم اتفاقاً تدریس میودم و بازنشسته شدهجا، من خودم که مدیر باین

 کنند.ها اصلاً مبلغی برای آن پرداخت نمیکنند و خانوادهی سرویس را هم حتماً فاکتور میها هزینهاین

هایی های درمانی آمده بود. این برای آنای مربوط به هزینهنامهبازنشسته شدم(، بخش ۹۶همچنین اواخری که خودم مدیر بودم )سال 

های پزشکی، سازمان های زیادی شدند. براساس آن کمیسیونبود که نیاز به عمل دارند یا در آن سال برای فرزندانشان متحمل هزینه

 کرد که هزینه را پرداخت کند.این را تقبل می



هایی داشتیم که پیگیر و آگاه بوند. ما خودمان خیلی به یادی داشت؛ اما خب، خوشبختانه خانوادهکرد و قوانین زالبته، خیلی اذیت می

کنند رقصی میدادیم. متأسفانه مدیرانی هستند که خوشگری درونشان را قلقلک میکردیم. یعنی همیشه آن بخش مطالبهها کمک میآن

 رند!آوکار هم به اداره فشار نمیو حتی در گرفتن اضافه

طرف های دیگران، فامیل یا اینکند. همین بحث که آیا خانوادهفرمایید را کاملاً درک میها میی همدلیاین چیزی که الان شما درباره

، کسی که «خواهتوان»گوییم ها میی نیازمند به توجه دارد )که ما معمولاً به این بچهکنند یا نه. مادری که بچهطرف درک میو آن

 ، دیگر این دندان امید را از دیگران بریده است.«اً نیاز دارد تا به او توجه شود.واقع

ها توان مضاعف هم داده است. این را خدا را شکر که ما همه مادرهای مقاوم و آگاهی داریم. مادرهایی داریم که انگار خداوند به آن

بوسم. چون واقعاً سخت است! مخصوصاً برای وقتی که تان را میتککنم و دست تکگویم که من کمر خم میواقعاً پیش خودتان می

ها را بین هم زنند و آموزشکنند، حرفشان را میشوند، سایر مادرها هستند که خیلی راحت و آرام همدلی میمادرها وارد مدرسه می

 کنند.تبادل می

تواند خوب صحبت شان نمیکه بچهی دارند از لحاظ اینهایشوند، خب کمی سرخوردگیی دیگری میاما وقتی که مثلاً وارد مدرسه

 ها سخت است.کند، بدود، سرعت عمل داشته باشد یا توی عروسی و جشن سختشان است. واقعاً برای آن

لم ی ساوقت خودتان را با کسی که بالأخره از این موهبت برخوردار است و بچهگویم که هیچکنم و میمن از این نظر واقعاً درک می

گیرد که خودتان نویسد. جایی دستتان را میهای شما را جایی میدارد، مقایسه نکنید! مطمئن باشید که کائنات، خداوند، تمام این سختی

ام هرچه داشتم، هرچه کسب کردم و به هرجایی که رسید، فقط گویم؛ در زندگیدانید و اطلاع ندارید. من خودم را میهم اصلاً نمی

 ها واقعاً فرشته هستند!ها فرشته هستند. اینهای استثنایی کار کردم. اینهایی است که با بچهمختص آن روز

که از نظر هوش عادی هستند، باید بروند و های ناشنوا به لحاظ اینآموز ناشنوا داشتیم. بچهخواهم دیگر وارد بحث شوم. ما دانشنمی

 در مدارس عادی درس بخوانند.

ها معلم ادبیات و عربی آبان است!( معلم ندارد! هنوز این بچه ۲۵آموز عادی، وسط سال )ی عادی برای دانشفکر کنید که مدرسه

آموز دیگر! نه مدیر از او دانش ۴۰کنید که چقدر سخت است؟ بین آموز دیگر. درک میدانش ۴۰رود بین ی ناشنوا میندارند. بعد بچه

ی طرف، مدرسهساعت به او معلم رابط بدهد و از آن ۴ای ی استثنایی، قانوناً باید هفتهدرسهطرف هم مدرکی دارد و نه معلم. از این

 استثنایی هم این را ندارد!

دیدم رفتم و میخواند. من میی ناشنوا خودش درس را میکنم که مشکلات خیلی زیاد است. ولی آن بچهدانم و درک مییعنی من می

آموز الان یک طراحی آورم! بعد این دانشکشم و میشم، به جایش برای شما نقاشی میا متوجه نمیگفت من این رکه به معلم می

ای شده کار حرفهای و شینیونای، آرایشگر حرفهکار حرفهقدر هم بچه توانمند شده است. ناخنکند! اینکند که آدم کیف میدوختی می

 مانید!است. خانم بهناز، خانم کتایون، به امید دولت ن

ی شریف داریم آموختهافتد. ما دانشطور فشل بمانند. اصلاً برایشان مهم نیست که چه اتفاقی میدولت از خدایش است که مردم همین

خواند. فقط خودتان را مقاوم کنید و بالا بکشید. مطمئن باشید که موفق خواهید ی خدا سرگشته از سر دارد پرستاری میکه الان بنده

 شد.

زنم، ولی ماند. من اصلاً آرمانی حرف نمیپاداش نمیای است که به شما امانت داده شده. مطمئناً هیچ کار خیری بیخره این بچهبالأ

اید، فکر کنید که اول راهید. همچنان پرانرژی و شاداب پیش بروید. مطمئن باشید خواهم که تا هرچقدر که تا الان آمدهواقعاً از شما می

 شوید!که پیروز می

 متشکرم.

 ممنونم خانم رحمانی، لطف کردید. آقای حبیبی، بفرمایید. ●

ویژه این دو مادر عزیزی که اطلاعات بسیار خوبی را منتقل کردند. واقعاً چیزهایی که آدم بله، بسیار سپاسگزارم از دوستان، به ●

 ای لازم، بسیار باعث تأسف است.هوپرورش برای امکانات و آموزششنود و ناتوانی آموزشدرمورد این کودکان می

وپرورش طور که شما گفتید نرمال هستند. آموزشالبته خانم رحمانی به نکته خوبی اشاره کردند در مورد دانش آموزانی که همون

 ها هم ندارد، چه برسد به این دوستان! من یک سؤال داشتم:امکانات توانمندسازی لازم را برای آن

های اجتماعی ها نه ازطریق دولت، بلکه ازطریق شبکههای گذشته که کمی شرایط جامعه بهتر شده و آگاهیسالآیا به هر حال در این 

گذاری اشتراکها باشد )برای بهها نسبت به این کودکان افزایش پیدا کرده است، آیا انجمنی که متشکل از این خانوادهو رسانه

 ا نهاد مدنی مربوط به اوتیسم در ایران شکل گرفته است یا نه؟تجربیاتشان( وجود دارد؟ یعنی مثلاً انجمن ی

تر و های بیشیافته احتمالاً امکانات و توانمندیبینی است که در کشورهای توسعهکه آیا این دوستان )فکر کنم قابل پیشسؤال دوم این

های اوتیسم خارج از کشور ارتباط دها و انجمناند که با نهاهای مفیدتر درمورد کودکان اوتیسم وجود دارد.(، سعی کردهآموزش

 ها استفاده کنند؟ها و آموزشبگیرند تا بتوانند از آن توانمندی

 گزارم.سپاس



 

ای هست، خواهید جواب بدهید یا من جواب بدهم؟ اگر نکتهخواهید جواب بدهید؟ آیا میممنونم. کتایون جان، بهناز جان، کدامتان می ●

 بفرمایید.

 ک از تهران:مادر کود ●

هست که ما در همان سالی که برای پسرم تشخیص « انجمن اوتیسم»که آیا نهادی هست، باید بگویم که من در جواب این

 جا را ملاقات کردیم و تا الان، دیگر رنگش را هم ندیدیم!بار آنجا عضو شدیم و همان یکاوتیسم گرفتیم، در آن

آباد است. این از کنند و فقط یک اسمی از آن وجود دارد. آدرسش هم در جنتیکار نمیک چیز فرمالیته است. یعنی هیچ

رسانی که این انجمن را تشکیل دادند، چه بوده؛ اطلاعخواهند چکار کنند و هدفشان از اینها میما واقعاً نفهمیدیم که این این!

 خواهند چکار کنند؟بوده؟ کمک بوده؟ خب مثلاً در هر شرایطی، می

ای فعالیت نداشتند. فقط دو همایش برگزار کنند؛ اما در هیچ زمینهرسانی کنند نیز کمک زیادی میگر بخواهند اطلاعحتی ا

تا کتاب خریدم و هنوز هم  ۱۰جا ارائه کردند، کتابی که آن ۲۰سری کتاب فروخته شد. من خودم از بین کردند که در آن یک

 کنم.ها مراجعه میها گذشته، باز هم به کتابسال که از خرید آن ۱۳-۱۲د از خوانم و بعها را میکتاب که هنوزه، آن

توانیم کمک بگیریم؟ یک موردی که من تر هستند. ما چقدر میی سؤال دومتان، خب کشورهای دیگر پیشرفتهدر زمینه

ه نکرده بودم، چون اصلاً در جا تهیاشاره کردم درمورد کیتی که برای حس بویایی پسرم درست کرده بودم، آن را از این

عنوان نمونه ببینم. یعنی ها و بالأخره مطالعه، توانستم بهای وجود نداشت. من آن را طی تحقیقات، پرسشایران چنین نمونه

اش را ببینم تا بتوانم چنین چیزی را درست کنم که بتوانم روی حس بویایی پسرم، چنین تأثیری بگذارم که گذاشت، نمونه

 کر.خداروش

ها را همسان کنیم و جا داریم، آنها اطلاعاتی بگیریم و مطابق با امکاناتی که اینکنیم که از آنها سعی میما در این زمینه

که کمی دستمان باز شود و بشود توانیم انجام بدهیم تا اینهایمان به کار ببریم. این تنها کاری است که ما فعلاً میبرای بچه

 ها اطلاعات گرفت.ها ارتباط داشت و از آنآنجور دیگری هم با 

 توانستم بدهم.این جوابی بود که من می

 ممنون بهناز جان، لطف کردید. کتایون جان، شما صحبتی دارید؟  ●

 مادر کودک از شیراز: ●

انجمن اوتیسم   ی فارس وجا شیراز انجمن دارد. الان دو تا انجمن داریم: انجمن خیریهراجع به انجمن که گفتید، بله. این

 اند.ها آن را تشکیل دادهحامیان اوتیسم شیراز که خود خانواده

 یعنی در حقیقت غیررسمی است و دولتی نیست؟  ●

 مادر کودک از شیراز: ●

ای که دنبالش بودند، راه افتاده بله، به گمانم رفت زیر نظر بهزیستی؛ زیرا خیلی پیگیرش بودند. الان هم فهمیدم که مدرسه

ها و حتی تمام کسانی که اند که آموزش بدهند. بعد جالب این است که مدیرانش، معاونها ساختهای که برای بچهمدرسهاست. 

جا و معلم نقاشی شو. من واقعاً اند که بیا اینی اوتیسم هستند. بارها به من هم گفتهدر مؤسسه هستند، همچنین از خانواده

 ارم!ی دیگر هم دتوانم، چون یک بچهنمی

اید یا نه، انجمن دانم که شما شنیدهجا داشتیم که شیرازی هم نبود. نمیجاست که حدود چند سالی ما خانمی ایننکته این

نهایت پولی! یعنی همان اولین روزی که آمد، برای ها کرد. خانمی بود بیای زیادی از خانوادهاستفادهی فارس سوءخیریه

 اش خیلی کلفت بود و سمت گرفت.ها از همان روز اول پسش زدند، اما پارتیهخودش حقوق تعیین کرد. خانواد

استفاده کرد. خیرّهای زیادی جمع کرد؛ اما از موقعیتش سوءچند سالی بود که با توجه به موقعیتی که داشت، خیرّ جمع می

خواست برای بچه دونم چه کاری که مییگرفت. حتی پارسال پیرارسال بود که از آقایی برای نمها پول میکرد. از خانواده

 انجام دهد، چهار میلیون و نیم گرفته بود. ادعا داشت که من از خارج اومدم، ایران هم بود!

ی فارس، مدتی است که خدا را شکر ها پیگیری کردند و این خانم مدیر انجمن خیریهکرد. خود خانوادهیعنی کلاهبرداری می

 ن حتی خودم هم یک بار با این خانم دعوا کردم.دیگر نیست و ردش کردند. م

 



 جا.ممنونم از اطلاعاتتون تا به این  ●

 :مادر کودک از شیراز ●

خواهند که نام کنید. فکر کنم همین هم میانجمن هم حالا اگر بخواهند چیزی بدهند، همین مدرسه است که گفتند بیایید ثبت

بزن هایی هستند که دستهای اوتیسم، از خفیف تا شدید است. بچهبچهها را با یکدیگر بگذارند. چون طیف ی طیفهمه

تر به مرکز نگهداری نیاز ها بیشاین… . کنند وهایی هستند که خرابکار میزنند، بچههایی که خودشان را میدارند، بچه

 پذیر نیستند.دارند؛ زیرا آموزش

ور جداگانه باشد های طیف متوسط به ایناند( که مثلاً بچهیلش دادهها خودشان تشکانشالله مدرسه طوری باشد )چون خانواده

 تا بتوانیم استفاده کنیم.

 

 به امید خدا. ممنونم کتایون جان. آقای حبیبی، دستتون بالاست هنوز. سوالی دارید؟ ●

 :آقای حبیبی ●

طور مستقیم ارتباط خارج از کشور هستند، به هایی که کودکان اوتیسم دارند وخواستم ببینم که شده دوستان خودشان با خانوادهمی

های اجتماعی و به هر حال، تسهیل ارتباطات در دنیای امروز، آیا امکان این بگیرند و از تجربیاتشان استفاده کنند؟ با توجه به شبکه

 ارتباط مستقیم برقرارکردن وجود دارد یا نه؟

کنند، از کمبود امکانات تا محتوای وپنجه نرم میلات متعددی که باهاش دستهای این دو عزیزمان و مشککه صحبتی آخر اینو نکته

ها هستند، ارتباط بگیریم کنیم که به سهم خودمون، بعد از جلسه با دوستانی که در این زمینهآمیز بود و حالا ما سعی میدرسی، تأسف

 ستان قرار دهیم.تا بشود در این کیس مشخص اوتیسم هم کمک بگیریم و در اختیار این دو

 سپاسگزارم.  ●

 بله، ممنونم آسیه جان. 

 کتایون جان شما بفرمایید. 

 مادر کودک از شیراز: ●

کردن منظورم را بگویم ولی با نوشتن خیلی بهترم. من توانم با صحبتپیج امیرحسین را دوستان دارند؟ چون خیلی نمی

 روه گذاشتم که بعد از جلسه معرفی کنم.ی شما را در گای از نقاشی امیرحسین جان و حتی صفحهتکه

 بله، حتماً معرفی میکنم. 

 کنم خیلی نتوانستم یک چیزهایی را بگویم.شوند. زیرا گفتنی حس میجا مراجعه کنند، خیلی بهتر روشن میبه اون

همه تجربه را در توان ایننه، خیلی هم عالی بود. هر کاری کنی، بالأخره فضای مجازی هست و زمان اندک. مسلماً نمی

طرف هایی که اونکه با خانوادهزمان اندک و در جملات بیان کرد. درمورد این سؤالی که آقای حبیبی پرسیدند، درمورد این

 خواهید چیزی بگویید؟اید یا نه؟ جوابی دارید؟ میچنین مشکلی دارند، آیا شما ارتباطی گرفته

گونه با هم در ارتباط برند. ما اینجا بهره میکنند و از امکانات آنجا زندگی میبله، خارج از کشور با مادران ایرانی که آن

 هستیم؛ وگرنه با یک فرد خارجی، نه!

 درست است.

کنند چیزی نیست. دوستان بسیار زیادی هم در جا زندگی میها انگلیسی. با مادرانی که آنما زبانمان فارسی است و آن

ی اوتیسم دارند. یا جا هم کاردرمان هستند و هم بچههای اوتیسم دارند. کاردرمانی هستند و آنکشورهای مختلف دارم که بچه

های از کشور هستند. حتی جدیداً که من چندتا از پست های زیادی در پیجم هستند که خارجفقط معلم اوتیسم هستند. خانواده

گفتند که علائمی که شما گفتید را ج از کشور بودند و میدادم که همه خارتا را می ۷۰-۶۰اکسپلور رفت، روزانه جواب 

 …جور استآن… جور استاین… کنیمکشور زندگی میی ما دارد و حالا ما چکار کنیم و فلانبچه

 گفتیم.ها میجا که تجربه داشتیم، به آنتا آن

 

 مرسی ممنون.  بهناز جان شما  صحبتی دارید در این راستا؟ ●

 ن:مادر کودک از تهرا ●

کمک جا بهدهند، اگر بتوانم اینها میهایی که آنپرسم و جوابهایی میای کردم که بله، ارتباط دارم. سؤالمن اشاره



دهند، کاری انجام دهم. ای که من و پسرم هم درگیرش هستیم انجام میجا برای قضیهها آنگرها مشابه درمانی که آندرمان

 دهم.کار را انجام میمن به سمتش بروم که کمک بگیرم، این یعنی اگر به آگاهی من کمک کند و

جا چیزی وجود ندارد و ما یک نمونه که گفتم. این نمونه کوچک و حتی مال چند سال پیش بود. سعی کردم که اگر این

یا اختلالی که دارند ی مشکل ها در زمینهتوانند برای این بچهور میتوانیم به آن تجهیزات یا کارهایی که آنجوره نمیهیچ

ام دچارش شده دو درمانگر چیزی شبیه آن درست کنیم که اختلالی که بچهانجام بدهند، دسترسی داشته باشیم، با کمک یک

 کنیم از یکدیگر کمک بگیریم.کنیم و سعی میکند، بهبود یابد. حالا داریم با هم تبادل اطلاعات میاست و اذیتش می

 از جان. خانوم فرنگیس، دستتون بالاست. بفرمایید.بسیار خب، ممنونم بهن  ●

اند آمریکا. پیج سلام، شبتون بخیر. من راجع به  لادن طباطبایی بازیگر خواستم بگویم که اصلاً برای دخترشان که اوتیسم بود رفته ●

فرستند. البته، ای میشان را به مدرسهکنند. دخترجا راهکارهایی ارائه میایشان خیلی مفید است. اگر دوستان ارتباط داشته باشند، آن

 کننده باشد.تواند کمکساله بود که رفتند و الان دیگر نوجوان است. این می ۱۲-۱۰دخترشان بچه بود؛ فکر کنم 

سالگی اصلاً قادر به خواندن و  ۱۸-۱۷ساله، تا ۳۶یک سؤال دیگر داشتم: پارسال در خبرهای مقالات خواندیم که یک جوان اوتیسم 

وشتن نبود. اما بعد مراحل تحصیل را طی کرد و حالا استاد دانشگاه کمبریج است. من الان اسمش در خاطرم نیست. یک جوان ن

پوست هم بود. خواستم بگویم که کمک کنید، توضیح بدهید که این چطور ممکن است است؟ کنجکاو شده بودم که ببینم ایشان سیاه

 سند. متشکرم.اند به این مرحله برچطوری توانسته

خواهید در رابطه با سؤالی ممنونم، چون به پایان جلسه نزدیک هستیم، مرسی از شما خانم فرنگیس. شما بفرمایید خانم رحمانی، می ●

 که خانم فرنگیس پرسیدند جواب بدید؟

 برد.، زمان میها بود و تا بخواهی صحتش را دربیاوریچون وقت نیست، نه. سؤال فرنگیس خانم مربوط به رسانه

 آورد. این کاملاً مشهوره.کنم، اسمشان را درمیسی سرچ میبیصحتش را که در یورونیوز بی

سال کاری که انجام  ۵ازای هر خاطر سختی کاری که دارند، دولت بهیک بحث فنی معلمان استثنایی بوده است. ببینید، معلمان به

سال  ۲۵شود. نسبت به معلمان عادی با مثلاً فرض کنید سال حساب می ۶ها، سال آن ۵دهد. در واقع ها میدهند، یک سال به آنمی

 شوند.سال بازنشسته می ۳۰کار عملی، در حکم 

ی معلمان را خراب کرد. یعنی این پازل را به هم زد و گفت که نژاد روی کار آمد، کار همهوالله متأسفانه آن سال که آقای احمدی

خاطر این، خیلی جالب است که الان بسیاری از معلمان استثنایی هستند که بندگان خدا، قانوناً کنند. بهحذف میشرایط سختی کار را 

 شدند.سال پیش بازنشسته می ۵باید 

ها از صندوق برداشت؛ اما هنوز روی کار هستند. ببینید، سال، هر سال حق بازنشستگی آن ۵که دولت آمد و بابت آن تر اینجالب

 این پازل را بهم زد، بسیاری از همکاران استثنایی از لحاظ روانی دچار مشکل شدند. وقتی

ای را که من معلم کشند. من یک نمونه از سختیهایتان دارند خیلی سختی میکه بهناز جان، کتایون جان، شما بچهمورد بعدی هم این

صورت معلم تلفیقی کار ای نابینا و ناشنوا بوده. در مدارس عادی بههی کارم برای بچهکشم. من عمدهکشم، به تصویر میدر کلاس می

ها را هرس عنوان معلمی هستم که درسگویم همیشه بهها بود. من که میآموز کلاس چهارم داشتم. زنگ هدیهام. من دانشکرده

 ها را نگفتم.ام، حدأقل این جسارت را داشتم که این درسکرده

کردم که بله، این مادر آمد بچه را گذاشت داخل سبد، انداخت داخل درمورد داستان حضرت موسی صحبت میی ناشنوا برای یک بچه

کرد و خود را به ی استثنایی )نه عادی( گریه میی خدا در مدرسهی ناشنوا )که چندمعلولیتی هم بود(، بندهبعد دیدم این بچه… . آب و

ای که باید تمام ساعات آموزش و ای که نیاز ویژه دارد، برای بچهتصور کن برای بچهکوبید. آسیه جان، شما ور میور و آناین

 یابی شنوایی و مفاهیم تعلق داشته باشد!های زبانی و حرکتی و یادگیری جهتپررورشش به تقویت مهارت

زمان کیست( نامه نوشتیم و حتی این مسئله دانم رئیس جدید ساکه بارها به آقای قدمی )الان نمیهنوز هم که هنوز است، با توجه به این

کنند در میان گذاشتیم و گفتیم که در مدارس استثنایی محتوای را با استاد سرکار آرانی دانشگاه ژاپن که ایشان در آن تدریس می

مدارس استثنایی دهند.آقای حبیبی، ما الان در اجتماعی مثل روند رئیس جمهور شدن و موضوعات مذهبی یا ایدئولوژیک آموزش می

شوند ها پریود میلحاظ ادرار و مدفوع کنترل کند. بچهتواند خودش را بهاموز داریم که هنوز نمیی نیاز را داریم. ما دانشطرح اولیه

 کنند.و هنوز نظافت شخصی را رعایت نمی

شان تأکید ریختهنمای ایدئولوژی بهمهای نخبرنامهکنند. یعنی همچنان روی ی نماز را القا میاند و به ما طرح اولیهها آمدهولی این

وآمد، ی رفتهای استثنایی، مادرانی که واقعاً در این پروسهدارند. اگر دستی بر آتش دارید، حتماً باز هم انتقال دهید؛ زیرا مادران بچه

شان، هر سال معلم عوض با مدیر جایگزین ها، ارتباط با معلم، ارتباطداشتن بچههایشان، در تربیتشان، در سالم نگهدر آموزش

 همه مشکلات دارند!کنند، اینها را عوض میخورد، کتابها به هم میشود، هر سال سلیقهمی

گونه آرامش خاطری ندارند. هم در جذب و طرف هم هیچها حساب کرد و از اینشود روی آنحالا درمورد بحث مالی هم که هیچ نمی

که بخواهند محتوای کتب را تغییر بدهند. حتماً شما اگر توانستید، این مسائل را آن بالا مطرح کنید. آسیه و هم این هاکارگیری معلمبه



 کنم.تر از سهمم صحبت کردم. واقعاً عذرخواهی میجان، ممنونم که به من میکروفون دادید. من خیلی بیش
 

که دعوت ما کتایون، ممنونم از اینبهناز، ماماندر جلسه حضور داشتید. مامان کهممنونم خانم رحمانی. دوستان عزیز، ممنونم از این ●

بندی را انجام دهم، فقط به که باید پایانختام برنامه و اینهای خود را با ما شریک شوید. من برای حسنکه تجربهرا پذیرفتید برای این

 ی مهم اشاره کنم:یک نکته

د این بحث اوتیسم برای من سنگین بود، این است که علاوه بر لایوهایی که از مادران اوتیسمی که چیزی که امسال خیلی خیلی درمور

ای که از طرف انجمن اوتیسم جهانی مطرح شد، آمارهای طرف هستند و نکتهتر آن سمت بودند گوش دادم، ایرانیانی که مقیم آنبیش

 !نفر بود ۳۶، یک کودک اوتیسم از هر ۲۰۲۳امسال در سال 

خواهم به ارائه کردند و گفتند. می ۲۰۲۳بوده که تازه پارسال، نه! همین سال  ۲۰۲۱ی مهمش این است که این آمار برای سال و نکته

ای باشد؛ اما من یادم است که ما ده سال پیش، گونه نگاه کنیم و فکر کنیم که چیز سادهاین نکته توجه کنیم که ممکن است به آمار همین

 ام(.نفر، شاید یک نفر اوتیستیک داشتیم )این جدول آماری را در کانال گذاشته ۱۱۵از هر )فکر کنم( از مثلاً 

شود و جهان و انجمن جهانی پزشکی در این مورد اما شما ببینید که این روند چقدر گسترش پیدا کرده است! این دارد اپیدمی می

که چرا جهان دارد را شکر در این زمینه اصلاً هیچ حرکتی نکرده است؛ اما اینسکوت کرده است. اصلاً بحث ایران را ندارید که خدا 

 کند، یک علامت سؤال بزرگ است!درمورد این قضیه سکوت می

 ۲۰۲۴است و الان در سال  ۲۰۲۱نفر کودک یک نفر اوتیسم شود، واقعاً فاجعه است. تازه، این آمار مال سال  ۳۶که از هر این

 گذاری بالا رفته است! نه، اصلاً چنین چیزی نیست.گویند تشریکها میخاطر این نیست که بگوییم خیلیهستیم. این فقط به

دهد که این گسترش اتفاق افتاده است. علائم بروز کرده است. این اپیدمی وجود دارد. ولی این که چرا واکنشی روند آماری نشان می

شود، واقعاً دادن جمعی در جهان مانور داده نمیچنان که باید و شاید روی آگاهیا آنشود، چرا مسکوت مانده است و چرنشان داده نمی

 جای علامت تعجب است! خیلی زیاد!

خاطر همین قبول کردم که ی مهمی که راستش من بهدانم، من خودم برایم خیلی سؤال است و پیگیر قضیه هستم. درمورد نکتهنمی

طرف هستند، طرف چه خبر، از افرادی که آناست و این نکته که آقای حبیبی گفتند از مادرهای آنجلسه را داشته باشیم، بحث همدلی 

 طرف خاک ایران هستند و امکانات دارند؟افرادی که آن

 هاییها و سیستمکردند امکانات هست، مدارسی هست و مسلماً امکانات، اتاقام که اذعان میطرف شنیدهمن لایوهایی از مادران آن

کرد و برای من خیلی سنگین بود، این است که ی مهمی که واقعاً آن مادر راجع گریه میتر است؛ اما نکتههست که خیلی پیشرفته

دانید امن است، تان را یک ساعت پیشش بگذارید و میاگر شما در ایران یک نفر را دارید که بهش اطمینان کنید تا بچه»گفت: می

 مهاجرت نکنید. 

های درمانی گفتم، هنوز طور که درمورد راههای ما به آن سیستم نیاز ندارند. زیرا همانارزد. بچهچیز به آن قضیه نمیهیچجا این

سازی است که یک روند رفتاری است. یعنی ما قعلاً در های درمانی، شرطیجا مبنای اصلی تمام راهبرانگیز است و همهچالش

 تر است.جا پیشرفتهدانیم( درمان دیگری نداریم که بگوییم آنکه میجا جای جهان )حدأقل تا آنهیچ

هایی که از این مادران دارم و تستی که از تری نیست. من تعدادی از صحبتهای درمان پیشرفتهتری هست ولی راهامکانات بیش

ش کسی بگذارم که به او اطمینان داشته باشد. ام را یک ساعت پیمن بتوانم بچه»گفت: کنم. یکی میقول میام را نقلها گرفتهاین

جا اند و کودکشان در آنجا رفتهمنظورش مهاجرانی بودند که از این« نصیبیم.جا ازش بیدانید این مسئله چقدر مهم است که ما ایننمی

ایم که ا الان در جایی ایستادهی مهم است و این بحث را بالا می آورد که متشخیص خورده است و خیلی مسائل دیگر. این خیلی نکته

صورت جهانی است و اصلاً بحث ایران را ندارم( که اطلاعات پزشکی ایم )منظورم بهخب، امکانات پزشکی نداریم. جایی ایستاده

لال ایجاد افتد که اصلاً این اختگویند که چه اتفاقی میاند یا نمینداریم. محققان هنوز هیچ توضیح مشخصی ندارند که ارائه نداده

 شود!می

توانیم چکار کنیم؟ من شخصاً جا میکنند. هنوز هیچ چیز مهمی بیان نشده است. از ما چه انتظاری هست؟ ما اینراه درمانی ارائه نمی

نوان انسان عافتد( بدهیم و بهها، به این کودکان )با توجه به گسترش زیادی که دارد اتفاق میتوانیم به این خانوادهآن چیزی را که می

 سازی است.نکردن است. آگاهیانجام دهیم، همدلی و قضاوت

خواهد یک ساعت کودک خودش، حتی کودکان سالم را جایی بگذارد که استراحت کند، چه برسد به این خیلی مهم است که مادر می

فهمد که کودک اوتیسم یعنی چه؛ تازه می توانم این را بگویم که اگر کسی یک ساعت با کودک اوتیسم باشد،کودک اوتیسم! واقعاً می

 کنند.ها زندگی میهایی که دارند با آنچه برسد به خانواده

شان را به جایی برسانند؛ به خواهند بچهگذارند. بحث مالی برایشان مهم نیست و میشان را میاین دو مادر عزیز دارند تمام توانایی

ی اوتیسمی در ی گذشته، متأسفانه یک پسربچهگویم: که همین هفتهبراساس این می نکردنجای مطمئنی. آن بحث همدلی و قضاوت

قدر که با او بدرفتاری شده بود. انگار بهش آب نرسیده بود یا هرچی یکی از این مراکز خصوصی بهزیستی، در حقیقت کشته شد! این



 ی کودک را به بیمارستان بردند.و در حقیقت، جنازه

ماند که شما چقدر کرد و اصلاً میخواند تعجب میهایی که میوقتی این گزارش پخش شد، واقعاً آدم با کامنت حالا جالب بود که

ی دیگری ندارم( پست باشیم و ناآگاه باشیم که بیاییم قضاوت کنیم و توانیم، )ببخشید، واژهعنوان یک انسان چقدر میتوانید، ما بهمی

 شود!هایی که آدم باورش نمی؟ اصلاً صحبت…گذاشتید! حالا چراتان را آن بنویسیم که چطور بچه

که بیایید آن مرکز را و آن کسی که در حقیقت این جای اینطور قضاوت کنی و باز بهدانستی، اگر آگاه بودی، نباید اینتو اگر می

که کنید به پرخاشگری، بدون ایندزدن. شروع میها لگکنید به خانوادهاشتباه را انجام داده و این قصور را داشته بکوبید، شروع می

 اصلاً حتی یک دقیقه، یک خط از این فرد شناخت داشته باشید و از این مسئله آگاه باشید!

که بتوانیم که در کنار کارهای دیگری سازی جامعه و برای اینی شروعی باشد برای ما، آگاهتان. امیدوارم که این، نقطهممنونم از همه

 خیر باشه.ممنون از همگی و شبتون به لماً داریم، این مهم را هم داشته باشیم.که مس

ویژه از طرف خانم آسیه سپهری و دو مادر عزیزمان که در این جلسه ی دوستانی که در این جلسه شرکت کردند؛ بهکنم از همهسپاسگزاری می

 یم:گودو تا نکته را می ی بسیار پرباری بود.حضور داشتند. جلسه

کنند، ارتباط بگیریم تا اگر امکانش را داشتند، با های مجازی تولیدمحتوا میکنیم با دوستانی که مدارسی دارند که در شبکهکه تلاش مییکی این

 یرد.های عزیزمان قرار بگی خاص هم تولید محتوا کنند تا در خدمت خانوادهتوجه به ارتباطاتی که خارج از کشور دارند، در این زمینه

های صنفی فرهنگیان عضو سازمان جهانی آموزش است و تابستان هم اجلاس جهانی دارند. خانم شیوا امسال هم شورای هماهنگی تشکیل

کنم که فایل های صنفی فرهنگیان ایران، در این اجلاس سخنرانی خواهند داشت. سعی میی شورای هماهنگی تشکلعنوان نمایندهعاملی راد به

اوتیسم در ایران  هایشان را به مشکلات کودکانرا در اختیار خانم عاملی راد قرار دهم تا اگر امکان داشتند، بخشی از صحبتاین جلسه 

 اختصاص دهند.

خیر هایی گرفت برای حل مشکلات این دوستان. من شب بهشاید در آن اجلاس سازمان جهانی آموزش بتوان ازطریق این سازمان کمک

های آینده جلسات دیگری هم در این ی خوب و پرباری که داشتیم، کمک کند و اگر لازم بود، در شبی دوستان. امیدوارم جلسهگویم به همهمی

 ی دوستان خوش!شب همه زمینه داشته باشیم.
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